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عطف مرور

ادبیات

دو  رمانِ تازه در نشر چشمه
از بند تا مرگ

شــرق: «هزارویك حکایت دارد زندانِ لاکانِ  �
رشــت. هزارتا را باور کنند، این یکي را نمي کنند: 
یك شب درِ بند محکومینِ مرد باز شد، یك دختر 
را انداختنــد درونش». رمانِ «بنــد محکومین» 
نوشــته کیهان خانجاني اخیرا بعد از چند ســال 
انتظار در صفِ مجوز منتشــر شد. رمان چنان که 
در صفحــه اولِ آن آمده اســت، در زندان لاکانِ 
رشت مي گذرد، در بند محکومین که بیست وپنج 
اتاق دارد و دویســت وپنجاه محکــوم، و «همه 
این ها هم نه روي کاکل رئیس و پاسِ اصلي و زیر 
هشت یا وکیل بند، که روي کاکل دوربین و آزمان 
و آخــان» مي چرخد. «دوربین بــالاي میله هاي 
زیرِ هشــت، همــه را مي پاییــد. دو طرف کله ي 
هر ســه تا بلندگو، دوتا دوربین داشــت. اژدهاي 
سه سر و شش چشم مغزِ ما را مي خورد». زندگي 
و سرنوشــت محکومین، روایــتِ رمانِ خانجاني 
اســت، تجربه اي نیازمندِ زبــان و لحن و فضایي 
خاص است که نویسنده خوب از پَس آن برآمده 
اســت. هــر زنداني قصــه ای دارد کــه از خلالِ 
واکاوي نویسنده در گذشته آنان روایت مي شود و 
نویســنده در عینِ حال سعي مي کند روایت هایي 
چندتکه از پیوندِ سرگذشــت این زندانیان بسازد. 
کیهان خانجاني بــا قصه هایي نو و زباني خاص 
رماني متفاوت بــا محوریت زنــدان پدید آورده 
اســت. خانجاني با اشــاره به اینکه بزرگ علوي 
بنیان گــذار ژانر زندان یا داســتانِ زندان اســت، 
اشــاره مي کند کــه ادبیاتِ اخیــر ما به خصوص 
بعد از ایام جنگ، به ســمتِ یکسان سازي سوق 
پیــدا کرد و این فرایند با «ادبیات آپارتمانی» آغاز 
شد و به سری دوزی داســتان هایی در آپارتمان، 
کافه و خیابان رســید و ازاین رو فکر مي کند رمانِ 
«بنــد محکومین» مي تواند در فضاي غالب اخیر 

در ادبیات ما اثر انگشــت خــود را به جا بگذارد 
و به تعبیــري نور را به  جایــی بتاباند که دیگران 
نتابانده انــد. رمانِ «بنــد محکومیــن» در میان 
ادبیاتِ موجود که بیشــتر به سمتِ حدیث نفس 
و روایت تجربه هایي آســان یاب و همگاني رفته 
است، ســعي دارد روایتگرِ تجربه هاي متفاوتي 
باشد که شاید دســت یابي به آنها چندان ممکن 
نباشــد و از این منظر نیــز از خواندني هاي اخیر 

ادبیات ما است.
«من نویسنده نیســتم. شغل من روان درماني 
زمینــه ي  در  نوشــته اي  گاه گــداري  اســت. 
روان شناســي به قلم من در نشریات علمي چاپ 
شــده، اما هرگز خودم را نویســنده ندانســته ام. 
ایــن کتاب قرار اســت چیزي مانند رمان باشــد، 
برمبنــاي حــوادث و ماجراهایي کامــلا واقعي. 
کســي که در نظر داشــت خود این کار را بکند و 
چیزي مانند زندگي نامه شخصي خود را با اندك 
تصرفــي تبدیل به رمان کند، چهارماه پیش مُرد. 
او از مدت ها پیش مرا در جریان تصمیمش براي 
نوشتن سرگذشت خود گذاشته بود. حوادثي که 
براي او در زندگي رخ داده بود چندان اســتثنایي 
نبــود ولــي او اعتقاد داشــت همیــن زندگي و 
مجمــوع رویدادهاي آن، مي تواند به اندازه کافي 
براي یــك رمان- سرگذشــت جذابیت داشــته 
باشــد...». ســومین رمانِ احمد پــوري با عنوانِ 
«فقط ده ســاعت» با این جملات آغاز مي شود. 
رماني بــا درونمایــه اجتماعي و داســتاني که 
در روزگار معاصــر ما مي گذرد. عشــق و مرگ از 
موتیف هاي محوري رمانِ پوري است یا به تعبیر 
خــودِ او «رویارویي نامنتظره با عشــق و مرگ» 
اســت که رمان را پیش مي بــرد. روایتِ جوانی 
مبتلا به ســرطان که نه تنها خود بلکه دیگران را 
نیز درگیر بیماري و شــرایط خاص خود مي کند. 
دوســت نزدیکِ او که روان درمانگر است بخشي 
از رمان را روایت می کند و دفترچه خاطرات خودِ 
بیمار بســتر بخش دیگري از رمان اســت. رمان 
«فقط ده ســاعت» چند روایت و خرده داســتان 
را همزمان پیــش می بــرد و رفته رفته گره هاي 
داســتاني باز مي شــوند و ارتباط داســتان ها را 
آشکار مي کنند. در پشت جلدِ «فقط ده ساعت» 
نوشته شــده است: «ســومین رمان احمد پوري 
متفاوت تریــنِ آن هاســت. پوري بعــد از توفیق 
رمان پرخواننــده ي «دو قدم این ور خطِ» خود را 
به عنوان داســتان نویس به جامعــه ادبي ایران 
معرفي کرد». درحالي که پیش تر پوري به عنوان 
مترجم شناخته شده بود. رمان «فقط ده ساعت» 
نیــز رگه هایي از دو رمان پیشــین پوري را دارد و 

درعین حال فضایي متفاوت مي آفریند.

طنز  به سود مردم
«کدام حزب برنده می شــود؟» مجموعه داستانی  �

است از عزیز نسین، طنزنویس مشهور اهلِ ترکیه، که با 
ترجمه داود وفایی در نشر ققنوس منتشر شده است. 
عزیز نسین برای مخاطبان فارسی زبان ادبیات چهره ای 
اســت کاملا شناخته شده. داســتان های طنزآمیز او از 
دیرباز در نشــریات و به صورت کتاب در ایران منتشــر 
شــده و همچنان منتشر می شــود. رضا همراه، ثمین 
باغچه بــان، صمد بهرنگی و احمد شــاملو از جمله 
مترجمان قدیمی آثار او به زبان فارســی بوده اند. در 
سال های اخیر نیز ارسلان فصیحی آثاری از عزیز نسین 
را به فارسی ترجمه کرده است. حقه باز، یک خارجی 
در استانبول، پخمه، گوسفندی که گرگ شد، بله قربان 
چشــم قربان، خاطرات یک مرده، دندان های مردم را 
نشمارید، خری که مدال گرفت، نابغه هوش، محمود 
و نگار، مگه تو مملکت شــما خــر نیس؟ و دیوانه ای 
بالای بام از جمله آثاری اســت که از عزیز نســین به 
فارســی ترجمه شــده اســت. طنز عزیز نسین طنزی 
اجتماعی اســت. او تلقی اش از طنــز را، چنان که در 
نقل قولی از او در توضیح پشــت جلد ترجمه فارسی 
کتاب «کدام حزب برنده می شود؟» آمده، این گونه بیان 
کرده است: «تنها طنزی را طنز واقعی می دانم که به 
ســود مردم باشد؛ چیزی که مرا به طنزنویسی کشاند، 
شــرایط ناگوار روزگار بود... خلاصه این که طنز نوعی 
بروز خشــمِ فروخورده است که ریشه در محرومیت و 

فقر دارد...».
در کارنامــه کاری عزیز نســین انواع نوشــته ها از 
داستان و رمان گرفته تا شــعر و نمایشنامه و داستان 
کودک به چشــم می خورد. او تاکنــون جوایز ملی و 
بین المللی فراوانی برای آثارش برده است و بیشتر این 

جوایز هم بابت آثار طنزآمیزش به او اهدا شده.
«کدام حزب برنده می شــود؟» شامل ۱۷ داستان 
طنزآمیز اســت. عنوان هــای این داســتان ها عبارتند 
از: کدام حزب برنده می شــود؟، صوری و تشــریفاتی، 
قرار اســت برای ما مهمــان آمریکایی بیایــد، این ها 
درد ماســت، بچه ها را نگریانید، یک دســته جعفری، 
اونیفرم، ساعت های شهری، نازک نارنجی، اولین حرف 
الفبا، خانه دنج و ســاکت، کفش تنگ، پالتوی نماینده 
مجلس، گربه چــرا گریخــت؟، درِ مینی بوس، درس 

اخلاق و خواب ترسناک.
داســتان های ایــن مجموعه نیز همچــون دیگر 
آثار طنزآمیز عزیز نســین تصویری انتقادی از اوضاع 
اجتماعی به دست می دهند و جامعه ای دستخوش 
انواع کژی ها و نابسامانی ها را ترسیم می کنند. آن چه 
در ادامه می خوانید قسمتی است از داستان «بچه ها 
را نگریانید» از این مجموعه: «بر اســاس شنیده های 
قبلــی، چنان بــاور کــرده بودیم که آقای شــکری 
اشکمان را در خواهد آورد که گمان می کنم اگر حتی 
کلمه ای هم نمی گفت و فقط همان جا پشت تریبون 
می نشســت ما باز هم می گریستیم. خدای من! آقای 
شکری شــروع به صحبت کرد؛ چه صحبت کردنی؛ 
بچه های دیگر را نمی دانم اما اشــک در چشمان من 
حلقه زد... از سرِ گریه در سه درس پیشین فکر کرده 
بودم چشــمانم خشک شده و اشــکی برایم نمانده، 
اما حالا چنان گریه می کردم که کســی نمی توانست 

جلودارم شــود. آقای شــکری کــه از کلاس بیرون 
می رفت من بر اثــر گریه کــردن نیمه بیهوش بودم. 
آقای شــکری را به ضیاء گوک آلپ تشبیه می کردم؛ 
شخصیتی مانند او داشت. طبق آنچه شنیده بودیم، 
آدم پولداری بود. او مدیریت یک مدرسه عالی دیگر 
را هم بر عهده داشــت. می گفتند خودش هم در این 
مدرسه درس خوانده و به همین دلیل برای تدریس 
در کلاس هــای پاییــن حقوقی نمی گیــرد و فقط به 
خاطر علاقــه اش معلمی می کند. ذوق و شــوقش 
بــرای گریانــدن بچه ها هم ریشــه در ایــن موضوع 
داشت که شباهتی به هیچ ذوق و شوق دیگری پیدا 
نمی کرد. مگر امکان داشت آقای شکری وارد کلاس 
شود، درس بدهد و ما گریه نکنیم؟ امکان نداشت. از 
دوران بچگی اش تعریف می کرد که در این مدرســه 
چگونه ســپری شــده و اشــک ما را درمــی آورد. از 
خوابگاه می گفت و ما را می گریاند؛ از ملت می گفت 
و می گریاند؛ می گفت مادرانتان را دوســت داشــته 
باشید و ما اشــک می ریختیم. آنچه باعث شد من از 
آن مدرسه فرار کنم اشک هایی بود که به دلیل وقوع 
زلزله در توربالی ریختیــم. در آن جا خانه ها ویران و 
آدم هــای زیادی مــرده بودند. آن روز آقای شــکری 
طوری به کلاس آمد که گویی تندیس ماتمی اســت 
کــه جان گرفته. تــا آن روز فقط مــا بودیم که گریه 
می کردیم. حالا آقای شــکری هم با ما می گریست. 
آقای شــکری پیشــنهاد کرد ما هم به آسیب دیدگان 
زلزله کمک مالی کنیم. پول که ســهل بود ما حاضر 
بودیم جانمان را هم بدهیم. از تک تک ما پرســید که 
می خواهیــد چقدر کمک کنید؛ و نتیجه را روی کاغذ 
یادداشــت کرد. قرار بود مبالغی را که قولش را داده 
بودیم آخر هفته، زمان رفتن به خانه هایمان، بیاوریم 
و منظورم همه همکلاسی هاســت، یعنی ما بچه ها 
که دانش آموزانــی یازده دوازده ســاله و اغلب هم 
یتیــم و بی کس بودیم. آن ها که می توانســتند برای 
مخارج یک هفته خود از خانواده بیست وپنج قروش 
(یک چهارم لیره) بگیرند لرد به حساب می آمدند...».
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کدام حزب برنده می شود؟
عزیز نسین

ترجمه داود وفایی
نشر ققنوس

پارســا شهري: «تآتر هم به واقعیت نیاز دارد و هم به شادي و لذت، و 
تآتر مدرنِ روشــنفکرانه به همین دلیل شکست خورده است. مردم از 
شادمانيِ دروغینِ کمدي هاي موزیکال، به جاي شاديِ پُرباري که تنها 
در واقعیتِ خارق العاده و ســرکش یافت مي شــود، خسته شده اند.» 
جان میلینگتُن ســینگ، نمایش نامه نویس ایرلندي، در پیش گفتاري بر 
نمایش نامــه «خالي بندِ دنیاي غرب» که اخیرا با ترجمه درخورِ حمید 
احیاء در نشــر نیلا درآمده است، چنین مي نویسد. سینگ معتقد است 
در ایرلند فقط چند سال دیگر از تخیلي همگاني بهره مندیم که پرشور 
و پرشکوه است و ظریف و شــکننده؛ و آن دسته از ما که مي خواهیم 
بنویسیم، هنوز فرصتِ استفاده از آن را داریم -فرصتي که نویسندگانِ 
ســرزمین هایي که بهارِ زندگي را فراموش کرده انــد از آن بي بهره اند؛ 
نویسندگانِ ســرزمین هایي که در در آن ها برداشتِ محصول، تنها یك 
خاطره اســت و کاه و حصیر تبدیل به آجر شــده اند. ج.م.ســینگ این  
جملات را در ژانویه ي ۱۹۰۷ نوشــت؛ دوراني که هنوز ســرزمین هایي 
بودند که به تعبیر او بهار زندگــي را فراموش نکرده بودند، با این حال، 
او براســاسِ اوضاع واحوال مي دانست که این فرصت تنها چند سالي 
است و دیري نمي پاید. چنان که مترجمِ اثر در مقدمه مي نویسد طرحِ 
داستان و زبان و شخصیت هاي «خالي بندِ دنیاي غرب» بر بنیادِ منابع 
واقعي و مســتند شــکل گرفته اند، اما بي تردید کل اثر حاصل بینش و 

تخیل سینگ اســت. از ابتکارهای سینگ در نمایش نامه 
اخیر جدا از سبك وسیاق و موضوع نمایش نامه، مسئله 
زبان اســت. او به تعبیرِ حمید احیاء زبان انگلیسي فاخر 
و ادیبانــه و کتابي را کنار مي گــذارد و با به کارگیريِ زبان 
خاصِ روســتاهاي ایرلند زباني تازه خلق مي کند؛ زباني 
که بعدها بســیاري از نمایش نامه نویســانِ ایرلندي قرنِ 
بیســتم از آن اســتفاده کردنــد. احیاء تأکیــد مي کند که 
اهمیت ســینگ تنها در ســبك واقع گراي آثار او و زبانِ 
خاص آن نیســت؛ او فراتر از هنرش، حاضر نیست غرور 
ملي را به صورتي ساختگي تبلیغ کند و تصویري دروغین 
یا آمیخته ي توهم از مردم و ملیتِ خویش ارائه دهد. او 

حتــا به هم قطاران خود باج نمي دهد و واقعیتي را که مي بیند، بدونِ 
مجامله و خودسانسوري بر صحنه مي آورد. با این حال بیشتر منتقدان 
و مفسران آثار نمایشــي ایرلند، از سینگ به عنوانِ یکي از بنیان گذارانِ 
تآتــر ملي ایرلند یاد مي کنند که زبانِ نمایش نامه هایش زنده و واقعي 
است و نمونه اي اعلا از زبانِ آثار جنبش ناتورالیسم آن دوران به شمار 
مي رود. «خالي بندِ دنیاي غرب» تابستانِ سال ۱۹۰۷ در انگلستان اجرا 
شــد و ظرفِ چند ســال به زبان هایي دیگر ترجمه شد و در کشورهاي 
مختلف روي صحنه رفت تا جایي که به  یکي از مهم ترین آثار کلاسیكِ 
تآتر غرب بدل شــد. ســینگ موضوعِ این نمایش نامــه را از دو حادثه 
معــروف در غــرب ایرلند برگرفته اســت. مردي پدر خــود را به قتل 
مي رســاند و مردم او را پنهان مي کنند. در حادثه دیگر، مردي دســت 
بــه قتلِ زني مي زند که صاحب کارش بوده اســت، اما زن جان به در 
مي برد. ســینگ بر مبناي این دو حادثــه معروف طرحِ نمایش نامه اي 
را مي ریــزد و بــا فضاي غرب ایرلنــد در هم آمیخته و دو ســال روي 
آن کار مي کنــد تا «خالي بنــدِ دنیاي غرب» پدید مي آیــد. اجراي این 
نمایش کــه به طرزي واقعي و هولناك واقعیــتِ غرب ایرلند را برملا 
مي کرد؛ مردمــي دمدمي مزاج و ســرکش و الکلي و کلبي مســلك، 
خشــمِ ملي گرایان را برانگیخت و حتا تظاهراتي در شهر دوبلین به راه 
انداخت، اما سینگ به هیچ روي کوتاه نیامد و حتا چند روز پیش از اجرا 

در متني نوشت: «هرکس با روستانشینانِ 
ایرلند نشست وبرخاست داشته و با آن ها 
دمخــور شــده، مي داند کــه بي پرواترین 
جمــلات و پندارهــاي ایــن نمایش نامه 
در قیــاس با آن قصه ها کــه مي توان در 

کلبه هاي کوچك شنید، کاملا ملایم اند.»

در حاشیه ی بیابان
«اتاق بــي روح و درجه  ســه ي مُتلي 
در حاشــیه بیابــانِ موهــاوي، دیوارهاي 
گچــيِ اتــاق رنــگِ مغزپســته اي دارند. 

کف اتاق با یك مشــمع قهوه اي ســوخته پوشیده شــده، بدون هیچ 
کف پــوش دیگري. یك تخت خــواب تاق دار یك نفــره چدني، از پهلو 
به ســمتِ تماشاگر در سمتِ راســت قرار دارد...»، این شرحِ صحنه با 
چنین جزئیاتي تا دو صفحه کتابِ «گولِ عشــق» ســام شپارد، ترجمه 
محمدرضا عرفاني ادامه دارد. بعد، شــپارد سه شخصیتِ نمایش را 
معرفي مي کند: پیرمرد، که روي صندليِ راحتي نشســته و یك بطري 
کنــار او بر زمین اســت، او فقط در ذهنِ ادي و مــي وجود دارد،  مِي، 
سي ودوســال دارد با پیراهن آبي راه راه و تي شــرت گشــاد سفید، یك 
خلخال نقره اي به مچ پا دارد و اِدي، ســي وهفت، هشت ساله است 
امــا موقع راه رفتن کمي مي لنگد و مســن تر از ســن واقعي اش دیده 
مي شــود، پیراهنِ جین رنگ ورو رفته اي پوشیده با دکمه هاي قفلي و 
در دست راستش یك دستکش چرمي است... در ابتداي نمایش نامه 
شصت وچند صفحه اي شپارد آمده اســت: این نمایش نامه یکسره و 
بدون وقفه اجرا مي شود. از همین جمله تا حد زیادي مي توان به ریتمِ 

تند و دیالوگ محور نمایش نامه «گولِ عشق» پي برد.
ســام شــپارد براي مخاطب فارسي زبان نامِ آشــنایي است. از این 
نمایش نامه نویس آمریکایي تاکنون مهم ترین آثارش ازجمله «کودك 
مدفــون»، «غرب حقیقي»، «مادر ایکاروس»، «دکه ي بین راه» ترجمه 
و منتشــر شده اســت. نمایش نامه اخیر نیز به ســیاق دیگر آثار شپارد 
فضایــي رئــال دارد و دیالوگ هایي صمیمــي و واقعي. 
مــي و ادي پس از مدت ها یکدیگــر را مي بینند و روایتِ 
گذشــته و مرور خاطرات آنها بســتر نمایش نامه شپارد 
است. سام شپارد تمایل بســیاري به تئاتر ابزورد داشت، 
و حتا در بیشــتر نمایش نامه هایش که با تم درگیری های 
خانوادگــی و تأثیر جامعه بر انســان معاصــر آمریکایي 
نوشــته، از مایه هاي ابزورد بهره گرفته است. نمونه تأثیر 
ســبكِ ابزورد در همین نمایش نامه «گول عشق» او نیز 
مشاهده مي شــود با اینکه او این نمایش نامه را در دهه 
هشــتاد نوشــت، دوراني که به طور آشــکار از این سبك 

فاصله گرفته بود.

یورگن روله در کتاب «ادبیات و انقلاب» (ترجمه 
علي اصغر حداد)، رمان نیمه تمام ماکسیم گورکي 
با عنــوان «کلیم ســامگین» را روایتــي مهم براي 
درك روســیه مدرن و به طور کلي درك قرن بیستم 
مي دانــد. گورکــي در ایــن رمــان چهارجلدي که 
هیچ وقــت تمامش نکرد، بــه وقایع نگاري دوراني 
مهم از روســیه پرداخته و خــودش عنوان فرعي 
«چهل ســال» را بــراي آن برگزیده اســت. «کلیم 
سامگین» رماني وقایع نگارانه است و گورکي در آن 
تصویري با جزئیات فراوان از روسیه سال هاي ۱۸۸۰ 
تا ۱۹۱۸ به دســت داده است. قهرمان رمان، کلیم 
ســامگین، آدمي اســت که به قول خود گورکي به 
شکل ناخواسته انقلابي شده و احساس مي کند که 
قرباني تاریخ شده است. کلیم سامگین از جالب ترین 
پرســوناژ هاي داستاني است، او گاه انقلابي است و 
گاه لیبــرال و گاه مامور تــزار و در نهایت هیچ یك 
از این ها نیســت و یا به عبارتي همه این هاســت. او 
هیچ چیزي براي ازدست دادن ندارد جز شخصیتش 
و درعین حال همیشــه از نداشتن شخصیت در رنج 
اســت. گورکي قهرمان این رمانش را پر از تناقض 
آفریده است تا به این واسطه تناقض هاي دورانش 
را بازنمایــي کنــد. کلیــم از جمعیت مي هراســد 
امــا به خود کــه مي آید مي بیند همــراه با توده ها 
در حرکــت اســت و این فقط یکــي از تناقض هاي

 شخصیت اوست.
بحران شــخصیت مسئله اي اســت که پیش از 
گورکي در ســنت ادبیات روسي مورد توجه بوده و 
داستان هاي زیادي را مي توان به یاد آورد که به این 
مسئله پرداخته اند. داستایفسکي در دومین رمانش 
با عنــوان «همزاد»، شــخصیتي با نــام گالیادکین 
خلــق کرده که یك روز تصمیــم  مي گیرد موقعیت 
حقیــرش را ترك کنــد و به فضایي وارد شــود که 
بــه او تعلــق نــدارد. گالیادکین قصد کــرده که از 
حاشــیه به متن برود اما این تغییر موقعیت چنان 
فشــاري بر او وارد مي کند که عقلش را از دســت 
مي دهــد و تمام آرزوها و امیالش را در شــکل یك 
همزاد محقــق مي کند. گالیادکیــن مي خواهد به 
شــخصیتي دیگر بدل شــود اما آن چه از قبل بوده 
هم با بحران مواجه مي شــود و دست آخر او تمام 
آنچه در ســر داشــته را به بیرون پرتــاب مي کند و 
همــزادي براي خود مي آفرینــد و درواقع به انکار 
خودش مي پردازد. کلیم سامگینِ گورکي اگرچه در 
فضایي کاملا متفاوت قرار دارد اما او نیز با مســئله 
شــخصیت واحد روبروســت: «کنــارش یك کلیم 
ســامگین دیگر هم حرکت مي کــرد. روزي آفتابي 
بود، آفتاب پشتش را گرم مي کرد، ولي نه خود کلیم 
سایه داشــت، نه آن که شبیه او بود و نه درخت ها، 
و این خیلي هیجان انگیز بود. همزاد کلیم ســاکت 
بود و با فشار شانه کلیم را به طرف چاله چوله هاي 
راه و نیز درخت ها مي راند و به شدت مانع راه رفتن 
کلیم مي شــد. کلیم هر ضربه اي به او زد و همزاد 
بلافاصله جلوي پایش به زمین افتاد، او را بغل زد 
و نعره کشــید. کلیم از آن جا که دید نزدیك اســت 

خودش هــم زمین بخورد، همراه خــود را گرفت، 
بلند کرد و به نظر رســید کــه همراهش مثل یك 
سایه بي وزن اســت. با این همه، لباس هایي دقیقا 
همانند ســامگین واقعي و زنده پوشــیده بود، پس 
حتما باید وزني هم مي داشت! سامگین او را به هوا 
بلند کرد و به زمین کوبید- سامگین بدلي خرد شد، 
و بلافاصلــه موجوداتي که همگــي کاملا به خود 
سامگین شــباهت داشــتند در اطرافش چندبرابر 
شــدند، دور او را گرفتند، با جدیــت در کنارش راه 
افتادند، و با آن که همه مثل ســایه بي وزن و شفاف 
بودند، محکم به او فشار مي آوردند، ضربه مي زدند 
تا او از راه منحرف شــود، و بــه جلو مي راندندش. 
تعدادشــان لحظــه بــه لحظه بیشــتر مي شــد، 
همه شــان داغ بودند و چیزي نمانده بود سامگین 
در میان جمع ســاکت و آرام شــان خفه شود». در 
تمــام رمان بلند گورکي دوپارگي شــخصیت کلیم 
ســامگین پخش شــده اســت، او به ضدخودش 
بــدل مي شــود و در آخر بــه موجــودي هزارتکه

 تبدیل مي شود.
بــه اعتقاد روله، گورکي در این رمان به قشــري 
خاص از اجتماع روســیه نظر نــدارد بلکه روایتي 
از کل مــردم روســیه در دوراني خاص به دســت 
مي دهد. روله مي نویســد که گورکــي در این چهار 
جلد درواقع با خودش تصفیه حســاب کرده است. 
تصفیه حســاب با دو چهره متضــادي که در درون 
گورکي وجود داشــتند: از یك ســو گورکي به عنوان 
نویســنده و روشنفکري که وفادار به حقیقت است 

و از ســوي دیگــر گورکــي به عنوان 
چهــره اي انقلابي و عضو برجســته 
حزب. تضاد میان این دو چهره دروني 
است که هم وضعیت ذهني گورکي 
را بحراني مي کند و هم موقعیتش در 

حزب را به خطر مي اندازد.
بحراني را کــه گورکي به آن دچار 
بــوده مي تــوان در «بلشــویك ها»ي 
دیــد.  نیــز  شــاتروف  میخاییــل 
است  نمایشــنامه اي  «بلشــویك ها» 
که مي توان آن را در دســته آثار تئاتر 
مســتند قرار داد، چراکه شاتروف این 

اثرش را براســاس اســنادي که به آن ها دسترسي 
داشته نوشــته است. شــاتروف در این نمایشنامه، 
یکي از لحظه هاي بحراني بلشویك ها را به تصویر 
کشیده اســت؛ لحظه اي که به لنین بعد از یکي از 
ســخنراني هایش تیراندازي شده و حال او در ابتدا 
وخیم به نظر مي رســد. مکان نمایشــنامه؛ مسکو، 
کرملیــن، اتاق کنفرانس شــوراهاي کمیســرهاي 
خلق اســت. جلســه شــورا طبق معمول ساعت 
هشــت شــروع خواهد شــد، اما هرچه به ساعت 
هشــت نزدیك مي شــویم خبري از لنین نمي شود. 
او پیــش از این جلســه، براي گروهــي از کارگران 
سخنراني داشــته و دلیل تأخیر او معلوم نیست تا 
اینکه خبر مي رســد لنین تیر خورده و مجروح شده 
است. شــاتروف جلســه حزب و وضعیت بحراني 
اعضایــش را در لحظه بحراني ترور لنین به تصویر 
کشــیده است. غیاب لنین همه چیز را به هم ریخته 
و معلوم نیســت اگر او نباشــد چه بر ســر حزب و 

انقلاب خواهد آمد.
پیش از آنکــه خبر ترور لنین به اعضاي شــورا 
برســد، آنها مشــغول گفت وگو دربــاره وضعیت 
انقلاب هستند و یوري استکلوف، سردبیر ایزوستیا، 
دربــاره گورکــي مي گویــد: «... فعــلا گورکــي در 
طرف راســت قرار گرفته اســت. دائم از افراط به 
تفریط در نوسان اســت. یك لحظه از ما پشتیباني 
مي کنــد و فریاد برمــي آورد کــه هیچ کس جرئت 
ندارد حرفــي بالاي حرف لنین بگویــد- این کار او 
از گذشــته بلشــویکي اش سرچشــمه مي گیرد- و 
لحظــه  دیگر لنیــن را متهم به چنین 
گاهي  مي کند...  وحشــتناکي  گناهان 
فرهنــگ بــورژوازي را به باد ناســزا 
مي گیرد و زماني دیگر براي عطوفت 
آن ســینه چــاك مي کند. امــروز به 
اختــلاف درون حزب دامــن مي زند 
و فــردا خواســتار یکپارچگــي حزب 
مي گــردد و الــي آخر... وحشــتناك 
اســت.» این تضادهاي دروني گورکي 
اســت کــه موقعیــت او را در حزب 
هم متزلزل کرده اســت. او از یك سو 
انقلاب اســت  نویســنده  مهم تریــن 

امــا از ســوي دیگــر روزبــه روز از حــزب فاصله 
بیشتري مي گیرد.

گورکي چهــره اي نمادین براي انقلاب روســیه 
بود و تضاد هــا و موقعیت تراژیك او را مي توان به 
خود لنین و حتــي به انقلاب هم بســط داد. لنین 
نیز از یك ســو روشــنفکري اســت که داراي درکي 
شــخصي از ادبیات و هنر و فلسفه است و از سوي 
دیگــر به عنوان رهبــر حزب در میانــه بحران هاي 
انقلاب قــرار دارد. با این حال او هیــچ گاه به عنوان 
رهبر حزب سلیقه زیبایي شناختي اش را به دیگران 
تحمیل نمي کند. در جایي از «بلشویك ها»، آناتولي 
لوناچارســکي،  کمیســر خلقي فرهنــگ مي گوید: 
«برخــلاف بعضي ها- کــه نمي خواهم از کســي 
اســم ببرم- لنین هرگز خوش آمدهــا و بدآمدهاي 
اســته تیکي خــودش را بــه اصلي مســلم تبدیل 
نمي کنــد کــه همه بایــد از آن پیروي کننــد». این 
موضوعي اســت که روله نیز به آن اشاره مي کند و 
مي گوید در ســال هاي بعد از انقلاب لنین همچنان 
کلاسیك هایي چون پوشکین را به آثار مایاکوفسکي 

ترجیح مي داده است.
در روایت شــاتروف از جلســه هایي که اعضاي 
شــورا در غیاب لنین تشکیل مي دهند، هم اهمیت 
و جایگاه یگانه لنین براي انقلاب روشــن مي شــود 
و هم نوع نگاهي که او به عنوان یك روشــنفکر به 
جهان داشــته اســت. در یکي از صحنه هاي پرده 
دوم نمایشــنامه، الکساندرا کولونتاي، کمیسر خلق 
کشــوري، خاطره اي تعریف مي کنــد که دو روحیه 
مختلــف لنین را نشــان مي دهــد: «در ژانویه چند 
کلمه جالب با او رد و بدل کردیم، تروتســکي تازه 
از اتــاق او بیرون رفته بود، من توي راهرو دیدمش، 
هنوز صورتش قرمز و عصباني بود، وقت نکرده بود 
آرامشش را بازیابد... به نظر مي رسید حسابي با هم 
دعوا کرده اند... بله البته... تروتسکي تازه از برست 
آمــده بود. در را باز کردم و وارد شــدم. اتاق تاریك 
بود، او در حالي که دستانش توي جیب هایش بود 
رو به پنجره ایســتاده بود و روي پاشنه هایش عقب 
و جلو مي رفت و به ســتاره ها نــگاه مي کرد، من از 
فرط تعجب خشــکم زد. مي خواستم قبل از اینکه 
متوجه شود یواشکي از لاي در بروم بیرون، ولي او 
عکس مرا در روي شیشــه پنجره دید و بدون اینکه 
برگردد گفت: امشــب ستارگان چه زیبا هستند باید 

یخبندان در راه باشد.
بعد برگشت و پرســید: آیا گاه گاهي به ستاره ها 

نگاه مي کني؟
گفتم که ایــن کار را مي کنم ولي وقتي کنار دریا 

در دهکده باشم. تعجب کرد.
کنار دریا؟ آه، بله، البته، تو در آمریکا بودي، وقتي 
پسربچه  بودم تمام صور فلکي را مي شناختم، حالا 

دارم از یادشان مي برم.
ســپس ســرکار برگشــت، چند لحظه به خود 
اســتراحت داده بود تا به چیزهــاي دیگر فکر کند 
و آن چنــد لحظــه تمام شــده بــود». همین چند 
لحظه اســتراحت لنیــن بعد از دعوایــي تمام عیار 
با تروتســکي و پرســیدن اینکه آیا به ستاره ها نگاه 
مي کني، چهره اي کمتردیده شــده از لنین به دست 
مي دهــد، چهره  روشــنفکري کــه در اوج بحران 
مي توانــد چیزهایــي را ببینــد کــه اطرافیانش از 

دیدنشان عاجزند.

گورکي، لنین و تضادهاي یك دوران با نگاهي به نمایشنامه «بلشویك ها»ي شاتروف

در وجود هر یك از ما قسمتي از لنین هست
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